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 :چكيده

. موجب قانون مدني، طلاق از اختيارات مرد است       به   
تنها محدوديتي كه در قانون ما نسبت به اعمال اين           
حق وجود دارد لزوم مراجعه به دادگاه و رعايت             

وجود حقي با چنين     .  باشدشرايط اغلب شكلي مي    
سوءاستفاده خود ممكن است مورد     گستردگي خودبه 

 آن موجب   جايقرار گيرد و اعمال يا عدم اعمال نابه         
. اضرار زوجه و تحميل فشارهاي ناموجهي بر او گردد        
در اين پژوهش كوشيده شده به سوءاستفاده از حق          

داخته شود و    هاي جلوگيري از آن پر      طلاق و راه   
طرق جبران خسارت از زنان مطلقه مورد بررسي            

گردد چه از منابع فقهي استنباط مي       آن.  قرار گيرد 
آنست كه اگرچه طلاق در دست مرد است اما                

جهت امري مذموم و ناپسند     هاي ناموجه و بي   طلاق
 . انددانسته شده
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Abstract 
     Under the civil code, divorce is one 
of husband's authority. He can divorce 
his wife any time. The only restriction 
to this right is bringing an action in 
court. As such this right maybe 
abused. This paper discusses divorce 
right abuse and preventive ways of it 
and looks at compensation strategies 
for divorcee. 
Some methods for prevention of abuse 
of divorce, when the husband doesn’t 
apply it, are "Khol", "Mobarat" and 
divorce by court. Another method 
used in situation that the man 
unjustifiably applys it, is divesting the 
intended effect by abuser. 
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 مقدمه

. شودطرفه مرد يا نماينده او واقع مي      اي است كه با اعلام اراده يك      طلاق عمل حقوقي يك جانبه    
ت، يعني مرد مختار است هر وقت بخواهد و          الاصول در دست مرد اس    عبارت ديگر حق طلاق علي    به

كه الزامي به ذكر جهت يا علت خاصي براي تصميم خود نسبت به طلاق دادن همسر خود                   بدون آن 
محدوديتي كه در اين راه براي او وجود        .  تواند اقدام به طلاق دادن همسر خود بنمايد       داشته باشد، مي  

ه مراجعه نمايد و دادگاه موضوع را به داوري ارجاع             دارد آنست كه براي طلاق حتماً بايد به دادگا          
اگر در مرحله داوري سازش و توافقي حاصل نشد و مرد بر تصميم خود مصر بود، سرانجام                     .  نمايد

تواند رسماً طلاق را    كند و مرد با در دست داشتن آن مي         دادگاه گواهي عدم امكان سازش صادر مي       
 آخرين قانون مصوب در مورد طلاق بر اختيار مطلق و                بر اين اساس مطابق    .  واقع و ثبت نمايد    

 قانون مدني مورد تصريح قرار گرفته، تنها اين محدوديت             1133نامحدود مرد كه به موجب ماده         
لزوم رجوع او   .  تواند اقدام به طلاق دادن همسر خود نمايد       موجب آن مرد رأساً نمي    وضع شده كه به     

ش حداقل تا وقتي كه گواهي عدم سازش از سوي دادگاه صادر            به دادگاه و عدم امكان اجراي تصميم      
اما سرانجام  ).  1379مهرپور،  (هايي بر اراده مطلق و نامحدود او در امر طلاق است              گردد، محدوديت 

The legislatoroblige the husband to 
pay money or do other methods of 
compensation for compensation of di-
vorced woman. Moreover spiritual 
damages are repairable.  
 
Keywords: Divorce, Abuse of Right, 
Married Couple, Compensation.  

 

 
 
 
 
 
 
 

هايي از زنان در    طور پراكنده حمايت  در قوانين نيز به   
وقت كافي نبوده     اين خصوص صورت گرفته اما هيچ     

گذار به منظور جلوگيري      كه قانون  هاييروش.  است
طلاق خلع،  :  از سوءاستفاده از حق طلاق مقرر كرده       

ها در  اين روش .  باشدمبارات و طلاق قضائي مي       
گردند كه مرد با عـدم اعمال         ل مـي مواردي اعما 

جاي حق طلاق، زن را وادار به ادامه زندگي              نابه
مشتركي كند كه براي او دشوار و غيرقابل تحمل            

رسد بتوان جهت جلوگيري از        به نظر مي   .  است
سوءاستفاده از حق طلاق خصوصاً در مواردي كه با          

جا و ظالمانه آن مواجه هستيم راهكارهاي       اعمال نابه 
از جمله مي توان به سلب اثر        .  يگري نيز ارائه داد   د

كننده از طلاق و الزام به          مورد نظر سوءاستفاده   
جبران خسارت از زني كه در اثر وقوع طلاق متحمل          

 . صدماتي شده است، اشاره نمود
 طلاق، سوءاستفاده،  جبران خسارت: هاكليدواژه
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كه مرد مصمم بر طلاق باشد، از صدور گواهي عدم امكان سازش امتناع               تواند در صورتي  دادگاه نمي 
كه بايد به دادگاه مراجعه نمايد، دادگاه هيچ          طلاق باشد علاوه بر آن     ولي اگر زن متقاضي      .  نمايد

علاوه برخلاف مرد كه نيازي به       به.  الزامي به صدور گواهي عدم امكان سازش در اين خصوص ندارد            
ارائه دليل و جهت خاصي براي طلاق ندارد، زن بايد دادخواست طلاق خود را در قالب يكي از موارد                     

ماده (يا عسر و حرج      )  م. ق 1129ماده  (ه در قانون مدني از جمله ترك انفاق           بيني شد خاص پيش 
در صورتي هم كه ضمن عقد بر       .  مطرح نمايد و نيز بتواند مورد ادعاي خود را ثابت نمايد          )  م. ق 1130

شوهر شرط يا شروطي كرده باشد كه در صورت تخلف از آن شروط بتواند به وكالت از شوهر، خود را                     
د بايد براي گرفتن گواهي عدم امكان سازش نه تنها وجود چنين وكالتي را بلكه تخلف از                  مطلقه نماي 

 . شرط يا شروط مذكور را براي دادگاه اثبات نمايد
تواند اعمال  ذكر اين نكته لازم است كه اگرچه حق طلاق اصولاً در دست مرد است اما مرد نمي                  

زيرا اعمال حق نبايد    .  حقوق قانوني وي، قرار دهد    اين حق را وسيله اضرار به همسر خود و تضييع             
تواند به صرف شناخته شدن حقي براي او، آن را به هر              وسيله اجراي ناحق باشد و دارنده حق نمي        

قانون اساسي ما   .  شكل حتي به ضرر ديگران اعمال نمايد و به اصطلاح از حق خود، سوءاستفاده نمايد              
تواند اعمال حق خويش را      هيچ كس نمي  « و بيان داشته      نيز در اصل چهلم متعرض اين امر شده         

گذار براي  تواند حقي را كه قانون    شخص مي .  »وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد          

 اياو قائل شده اعمال نمايد و از آن منتفع شود اما اعمال اين حق تا جايي مورد احترام است كه لطمه                      
در روابط زوجين نيز حذف اختيار و حق مرد در طلاق دست او را                  .  نسازدبه حقوق ديگران وارد      

دهد به بهانه اعمال حق خود، حقوق       گذارد و به او اجازه نمي     نسبت به اعمال آن به هر نحو، باز نمي         
 . زوجه و حتي فرزندان را مورد تضييع قرار دهد و به ضرر آنان، اعمال حق نمايد

 

 ز ديدگاه فقيهان حدود اختيار مرد در طلاق ا

اين موضوع مورد اجماع  .  طور كه اشاره شد از ديدگاه اسلام اختيار طلاق در دست مرد است            همان
تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق        بر اين اساس است كه مرد مي      .  باشدفقهاي شيعه و سني مي    

كه اشاره شد شرايط      طور  البته همان .  دهد و براي اين كار نيازي به ارائه علت موجهي ندارد                 
از جمله اين   .  اي در اين رابطه وجود دارد كه مورد تصريح فقهاء نيز قرار گرفته است                 محدودكننده

دهنده و عدم امكان وقوع طلاق در طهر مواقعه يا در حال               شرايط، بالغ، عاقل و مختار بودن طلاق       
هاي طرفين در هنگام     و يژگي  البته اين شرايط بيشتر ناظر به حالات و        .  باشدحيض يا نفاس زن مي    

باشد و در مقام جعل محدوديت نسبت به سلطه و اختيار مطلق مرد نسبت به طلاق                  وقوع طلاق مي  
در واقع برداشت فقهاء از احكام قرآن و مباني اسلامي آن است كه طلاق حق مرد                .  باشددادن زن نمي  

طرفه نكاح را برهم زده است      طور يك ه به اي ك علاوه همان اراده  به.  است و اعمال آن در اختيار اوست      

 /�� /سوءاستفاده از حق طلاق و راهكارهاي قانوني مقابله با آن                               
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تواند طلاق واقع شده را نيز از اثر بيندازد و اقدام به رجوع                جز در مواردي كه طلاق بائن باشد مي         
بنابراين به نظر اين فقها اصل      .  كه در چنين رجوعي، موافقت و رضايت زن لازم باشد         بنمايد بدون اين  

ق محرز است، يعني اختيار طلاق در دست مرد است و او              وجود تفاوت بين زن و مرد در مورد طلا         
تواند زن خود را    تواند بدون اجازه يا كسب رضايت زن و حتي بدون الزام مراجعه به دادگاه مي                  مي

 . طلاق دهد
هايي كه نسبت به طلاق در احاديث آمده        در مقابل بعضي از فقهاي اهل سنت با توجه به سرزنش          

: اند و گفته  لاق غيرموجه شده است، اصل را بر ممنوعيت طلاق گذاشته           و تقبيحي كه نسبت به ط      
وقوع طلاق بدون داشتن علت موجه از سوي مرد جايز نيست و نه تنها مكروه و مذموم بلكه حرام و                      

يكي از علماي اهل    ).  1379مهرپور،  (براي جواز طلاق بايد توجيه قابل قبولي داشت           .  ممنوع است 
طلاق بدون وجود ضرورتي كه آن را توجيه نمايد، حرام است و از               «:  گويدسنت در اين خصوص مي    

زيرا هم به ضرر خود و زوجه است و هم باعث از بين رفتن منافع حاصله                 .  باشدنظر اسلام ممنوع مي   
ايشان ).  1409قرضاوي،    (»گردد و بنابراين همانند اتلاف مال، حرام است        از ازدواج براي زوجين مي    

حال بايد گفت   با اين .   نيز در تأييد نظر خود استناد كرده است         »لاضرر و لاضرار  «قاعده  در ادامه به    
شود، حتي با فرض حرام بودن طلاق بدون علت موجه از سوي شوهر اين امر مانع از وقوع طلاق نمي                   

مثلاً اگر شوهر بدون دليل موجه اقدام به طلاق همسر خويش نمود، هرچند مرتكب گناه شده ولي                    
حتي اعتقاد به حرام بودن چنين طلاقي تنها داراي ضمانت اجراي اخلاقي               .  ق او صحيح است    طلا

زيرا حرمت اين طلاق يك      .  باشداست ولي ضمانت اجراي حقوقي بر ارتكاب چنين عملي باز نمي             
كه گفته شود از ديدگاه     مگر آن .  حرمت تكليفي است و حرمت تكليفي با حرمت وضعي ملازمه ندارد           

مال حق طلاق از سوي مرد بدون داشتن علت موجه، نوعي سوءاستفاده از حق طلاق                      ايشان اع 
موجب قاعده لاضرر موجب    شود و در صورتي كه موجب ورود ضرر به زوجه گردد، به              محسوب مي 

جا ضرر جبران نشده و     منظور از ضرر در اين    .  شودمسئوليت زوج به جبران خسارت وارده بر زوجه مي        
زيرا به موجب اين     .  د كه چنين ضرري به موجب قاعده لاضرر نفي شده است              باشغيرمتدارك مي 

يعني هر كس موجب ضرر و زياني نسبت به غير شود            .  قاعده ضرر غيرمتدارك در اسلام وجود ندارد      
بر اين اساس در صورتي كه اعمال ناموجه حق طلاق موجب ورود              .  بايد آن را جبران و تدارك كند       

در چنين صورتي نه تنها وقوع طلاق بدون علت           .  د اين ضرر جبران گردد     ضرر به زوجه گردد، باي     
شود بلكه داراي ضمانت اجراي حقوقي نيز خواهد بود و زوج، مسئول            ناموجه عملي حرام محسوب مي    
لازم به ذكر است نظريات ديگري نيز درخصوص قاعده لاضرر          .  گرددجبران خسارت وارد به زوجه مي     

، نفي حكم به لسان و نفي         )1374انصاري،  شيخ(ها نفي حكم ضرري      آنوجود دارد كه از جمله        
باشد كه به جهت ارتباط نداشتن با نظر فقيه مورد بحث از بيان              مي)  1406آخوندخراساني،  (موضوع  

برخي از فقهاي متأخر نيز از موارد منصوص در خصوص طلاق زن توسط                .  شودها خودداري مي  آن
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وه بر موارد منصوص، در صورت اذيت و آزار زوج يا عسر و حرج نيز به                     اند و علا  حاكم فراتر رفته  
 ). 1303ميرزاي قمي، (دانند پذير ميموجب قاعده لاحرج، مطالبه طلاق زن توسط حاكم را امكان

انديش معاصر نيز در هر مورد كه ادامه زندگي مشترك براي زن موجب ضرر              يكي از فقهاي روشن   
در موارد غيرمنصوص، به صراحت، طلاق زن توسط حاكم شرع را جايز                و عسر و حرج باشد ولو         

به موجب قاعده لاحرج در اسلام هيچ حكم حرجي كه               ).  1307يزدي،  طباطبايي(دانسته است    
، خواه اين   )1384داماد،  محقق(موجب مضيقه و در تنگنا افتادن مكلفان باشد، تشريع نشده است               

كند كه بر ادله ساير احكام       لاحرج، حكمي ثانوي را بيان مي      قاعده  .  حكم، تكليفي باشد يا وضعي     
سو رفع هر حكمي است كه موجب حرج باشد و از سوي ديگر             معني حكومت از يك   .  كندحكومت مي 

بر مبناي نظر اين فقيه حكم اوليه واقع ساختن طلاق به           .  بقاي احكامي است كه مقتضي حرج نباشد      
ر و حرج زوجه به موجب حكم ثانوي نفي عسر و حرج از ميان              اراده مرد در صورت اثبات موجبات عس      

 .تواند مطالبه طلاق نمايدبنابراين زن نيز در چنين صورتي مي. رفته است
اند بلكه  شود اين فقيهان انديشمند خود را درگير و مقيد به الفاظ ننموده              چه ملاحظه مي  چنان
جهت هاي بي عت در خصوص نكوهش طلاق    اند با استنباط صحيح حكمت و دليل احكام شري        كوشيده

يا نهي از ستم كردن به زنان، راهكارهاي مناسب ديگري جهت حمايت از حقوق زنان و جلوگيري از                    
 . مورد ظلم قرار گرفتن آنان به واسطه طلاق ارائه دهند

چون و چراي مرد    رسد ادعاي وجود اختيار انحصاري و بي      چه گفته شد به نظر مي     با توجه به آن   
هاي قانوني، از قبيل اهليت     سري محدوديت زيرا علاوه بر يك   .  تواند ادعاي موجهي باشد   در طلاق نمي  

مرد و عدم وقوع طلاق در طهر مواقعه كه نسبت به انجام طلاق از سوي مرد وجود دارد، پذيرش حق                     
وجه به رويه   طلاق براي مرد و احكامي كه به تبع آن در قرآن كريم آمده است، احكامي بوده كه با ت                    

جاري و معمول آن زمان صادر گرديده و عمدتاً با مفروض دانستن وجود زمام طلاق در دست مرد و                     
هاي موجود و اتخاذ     سلطه او بر زن در جهت ارائه رهنمودها و دستورات اصلاحي نسبت به روش                  

هاي ارائه  حلتوان گفت راه  بر اين اساس مي   .  تر در جهت رعايت حقوق زن بوده است        روشي منصفانه 
شده در اين خصوص انحصاري نبوده بلكه با درك حكمت و فلسفه شايد بتوان راهكار مشابهي را از                     

چنين برداشتي را تأكيد قرآن كريم بر امتناع از ستم كردن به               ).  1362حلبي،  (آن استنباط نمود    
ستگي مورد تأكيد قرار    زنان و تأكيد بر نگه داشتن شايسته آنان يا واقع ساختن طلاق به نيكي و شاي                

جهت و  هاي بي طور كه اشاره شد روايات متعددي بر ذم و نكوهش طلاق          علاوه بر اين، همان   .  دهدمي
اند و در برخي از روايات نيز به امكان دستيابي زن به طلاق، خواه از طريق                     بدون دليل وارد شده    

راهكارهاي .  ه محاكم اشاره شده است    وسيلراضي نمودن شوهر و خواه از طريق الزام شوهر به طلاق به           
هايي كه قرآن در    حلاخير با چنين صراحتي در قرآن كريم بيان نشده اما با درك حكمت و فلسفه راه               
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توان دليل بيان چنين    امر طلاق به منظور تكريم زنان و ممانعت از اضرار به آنان ارائه نموده را مي                  
 ).  1362حلبي، (باشد هاي متأخر نيز مؤيد اين امر مينظرات برخي فقها خصوصاً فق. رواياتي دانست

 
 منع سوءاستفاده از حق طلاق در آيات و روايات 

 231در آيه   .  هاي بقره، نساء، احزاب و طلاق آياتي مربوط به طلاق دارد             قرآن مجيد در سوره    

	 ������ �         :  (سوره بقره آمده   �	��� ������� ����
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	2���و چون زنان را طلاق داديد و به سرآمد         ...)  �
ها را براي ضرر    مدت خويش رسيدند، به شايستگي نگاهشان داريد، يا به شايستگي رها كنيد و زن                

 .  كند به خويش ستم كرده استشان نداريد كه ستم كنيد، هر كس چنينزدن نگاه
منظور از جدا شدن از زن به نيكي و شايستگي در اين آيه آنست كه طلاق در دست مرد به                          

طور كه مرد بايد زندگي     عنواي ابزاري براي ستم به زن و وارد كردن ضرر به او قرار نگيرد، بلكه همان               
بر طلاق باشد نيز بايد از همسر خود         اش  مشترك را به نيكي و خوبي ادامه دهد در صورتي كه اراده            

 . به شايستگي و نيكي جدا شود
طلاق .  »
�>;: ��-�5 �����9 ���	� 8	 -��(7 5����6       «:   سوره بقره آمده    229چنين در آيه     هم

نكته جالب در اين آيه     .  دوبار است و پس از دوبار يا نگهداري به شايستگي و يا رها كردن به احسان                 
ه داشتن و رجوع، تعبير به معروف شده يعني كاري مطابق با عرف و روال جامعه                 آنست كه درباره نگ   

كار رفته است تا مرارت و تلخي جدايي را          ولي درباره جدايي تعبير به احسان يعني بالاتر از عرف به           
 ).1380احمديه، جعفرپور،(وسيله براي زن جبران سازد بدين

��< �6=   «:   سوره بقره  241آيه  � (���<?�� 	   @��=
 A�B !��، اين آيه شريفه واژه مطلقات را        »��	� �

گردد به علاوه حكم را وابسته به صفت تقوا          برده، لذا شامل تمام زنان مطلقه مي       كارطور مطلق به  به
اما در هر صورت    ).  1380احمديه، جعفرپور، (كرده است لذا حكم وجوبي نيست، بلكه استحبابي است          

اي درخور  يفه تسريح به احسان، شايسته است كه مرد به هنگام طلاق هديه           طبق آيه قرآن و ادامه وظ     
 . شأن زن به وي بدهد

عنوان يك حكم تأسيسي بيان نكرده       لازم به ذكر است كه قرآن، اختيار مردان براي طلاق را به             
وط بر  البته اين امضا من   .  بلكه رويه جاري و متداول در جامعه آن زمان را امضا و تأييد نموده است                 

تر در جهت رعايت حقوق زن      تعديل رويه غيرعادلانه موجود و ارائه طريق جهت اتخاذ روشي منصفانه          
 ). 1379مهرپور، (بوده است 

در خصوص حق طلاق موجودند از تنوع و تعدد قابل             )  عليهم السلام (رواياتي كه از معصومين      
برخي ديگر در ذم . ر مرد در طلاق هستند   برخي از اين روايات در مقام بيان اختيا       .  توجهي برخوردارند 
در روايتي آمده   .  اندطور مؤكد طلاق بدون علت زنان را مورد نهي قرار داده            اند و به  طلاق وارد شده  
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 »زنان را طلاق مدهيد جز از روي شك كه خداوند، مردان و زنان خوشگذران را دوست ندارد                  «است  

 بدون دليل مورد نهي قرار گرفته است و وجود شك           جهت و در اين روايت طلاق بي    ).  1367كليني،  (
 . عفتي و يا فساد اخلاقي زن را جهت قابل قبولي براي طلاق دانسته استو قرائني نسبت به بي

 طلبدارد مردان و زنان تنوع    خداوند دشمن مي  «:  نقل شده كه فرمودند   )  ص(روايت ديگري از پيامبر     

در برخي روايات نيز به امكان دستيابي زن         ).  1367كليني،  (»آورندجهت روي به طلاق مي    را كه بي  

ها رواياتي است كه در خصوص طلاق خلع وارد شده است            به طلاق اشاره شده است كه از جمله آن         
 ).1458طبرسي، (

). 1400طوسي،  (اند  برخي فقها نيز براساس اين روايات طلاق خلع را از سوي مرد واجب دانسته              
صورت عادي از شوهر درخواست طلاق كند و از او بخواهد در مقابل               اگر زن به  «برخي نيز معتقدند    

گرفتن مال او را رها نمايد بر شوهر واجب نيست كه بپذيرد ولي اگر تمايل زن به جدا شدن، شديد                       
كنم ديگر بر مرد     شوم و خيانت مي    اي كه بگويد اگر طلاق ندهي مرتكب معصيت مي          گونهباشد به 

 . »تواند مال زياد باشد او را طلاق دهدا نگه دارد و بايد با گرفتن مال كه ميجايز نيست او ر

حال اكثريت فقها معتقدند در صورت كراهت از سوي زن و درخواست طلاق، تكليفي در                   با اين 
تواند پيشنهاد زن را بپذيرد و در عوض فديه، او را              شود بلكه مي  اين خصوص براي مرد ايجاد نمي      

 . تواند پيشنهاد او را نپذيرديز ميطلاق دهد و ن
. دهند كه شوهر را ملزم به طلاق نمايند        اي ديگر از روايات نيز به حاكم يا دادگاه اجازه مي           دسته

هر كس پوشاك و خوراك زن      :  نقل شده كه فرمودند   )  ع(ها روايتي است كه از امام باقر         از جمله آن  
با عنايت به اين روايات است كه برخي         .   جدايي بيفكند  هاتواند بين آن  خود را تأمين نكند، امام مي      

اند كه طلاق را واقع     اند و به حاكم و دادگاه حق داده       فقها نيز زن را محق به درخواست طلاق دانسته         
 . سازد
 

 اشكال سوءاستفاده از حق طلاق 

دي از سوي   طور كه اشاره شد، اختيار نسبتاً نامحدود مرد در امر طلاق ممكن است در موار               همان
اگرچه .  وي مورد سوءاستفاده قرار گيرد و آن را وسيله تحميل فشار بر زوجه و اضرار وي قرار دهد                     

گاه به   متعرض بيان اختيار مرد در طلاق گرديده اما هيچ          1133موجب ماده   قانون مدني صراحتاً به     
بر آن نپرداخته   اين صراحت به موارد سوءاستفاده از حق طلاق و جعل ضمانت اجراهاي حقوقي                   

طور ضمني به امكان سوءاستفاده از       توان در قانون به موادي اشاره نمود كه به          حال مي با اين .  است
حق طلاق اشاره نموده و ضمانت اجراهاي خاصي براي آن تعيين نموده است، از جمله اين موارد،                     

دي و به قصد انحلال      موجب قانون مدني اگر كسي در حال عا         به:  باشد قانون مدني مي    944ماده  
رابطه زناشويي زن خود را طلاق دهد پس از پايان عده، زن و شوهر حقي نسبت به يكديگر نخواهند                    
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لذا در صورت فوت يكي از آن دو اصولاً ديگري حقي نسبت به ارث پيدا نخواهد كرد زيرا با                      .  داشت
ولي .  رث بين آن دو وجود ندارد     وقوع طلاق رابطه آن دو با يكديگر منحل شده است و دليلي براي توا             

ها از  كند كه اگرچه بين طرفين طلاق واقع شده و آن           قانون مدني حكم فرضي را بيان مي       944ماده  
سال از تاريخ طلاق صورت بگيرد، زوجه از او ارث          كه فوت زوج يك   اند اما در صورتي   يكديگر جدا شده  

باشد زيرا اصولاً با وقوع طلاق و سپري          ياين حكم، حكمي استثنائي و برخلاف متعارف م         .  بردمي
كه در فرض اين ماده پس از وقوع طلاق         شدن عده، توارثي بين زوجين وجود نخواهد داشت، در حالي         

گذار طلاق زوجه را در مرض متصل به موت،          در واقع قانون  .  برددر شرايط خاصي زن از مرد ارث مي        
داند كه دير يا زود در اثر         زيرا مرد مي  .  نمايدي مي اي قوي مبني بر قصد اضرار به زوجه تلق           اماره

مرضي كه به آن مبتلاست، فوت خواهد نمود لذا با قصد محروم نمودن زوجه از ارث، اقدام به طلاق                     
جا به قصد انحلال رابطه زناشويي نيست بلكه        گذار وقوع طلاق در اين    به نظر قانون  .  نمايددادن او مي  

باشد، بنابراين مرد به نوعي از اختيار قانوني خود در طلاق             از ارث مي  به قصد محروم نمودن زوجه       
اي، باب  گذار نيز با وضع چنين اماره       قانون.  سوءاستفاده كرده و اقدام به طلاق زوجه نموده است           

اي هدفي را كه مرد از      سوءاستفاده از اين حق را مسدود نموده و با وضع حق ارث براي چنين زوجه                
در پاسخ به سؤالي در خصوص دليل       )  ع(امام صادق   .  اثر كرده است    پي آن بوده، بي   طلاق زوجه در    

اين عمل ضرر رساندن به زن است و معناي ضرر رساندن در اين                «:  انداين حكم چنين بيان داشته     
پاسخ عمل اين مرد آنست كه اگر در اين بيماري از دنيا رفت از               .  باشدموضوع، محروميت از ارث مي    

حرعاملي،   (»بنابراين، دادن ارث به زن كيفر عمل آن مرد است           .  دهند به همسرش ارث مي    اموال او 
موجب قانون به مرد داده شده است و در مرحله اجراي آن ممكن است              طلاق حقي است كه به    ).  تابي

گذار آنست كه تا جاي ممكن، طرق        وظيفه قانون .  مانند هر حق ديگري مورد سوءاستفاده قرار گيرد        
استفاده از اين حق را شناسايي نموده و راهكارهاي مناسبي جهت جلوگيري از چنين                          سوء

جا و ظالمانه آن صورت      سوءاستفاده از حق طلاق تنها با اعمال نابه         .  اي، اتخاذ نمايد  سوءاستفاده
 فشار حاصل از عدم اقدام شوهر به طلاق و اجبار زن به ادامه زندگي زناشويي به                     گيرد، گاه نمي

توان گفت  بنابراين مي .  دهد بيشتر از طلاق، زن را در معرض صدمات روحي و رواني قرار مي               مراتب
شكل اول آنست كه مرد پس از چند          :  شودسوءاستفاده از حق طلاق عمدتاً به دو شكل واقع مي            

گذرد به هر دليل از كانون خانوادگي رويگردان شده و با                صباحي كه از عمر پيوند زناشويي مي         
هيچ دليل منطقي و موجهي طلاق داده و بدين ترتيب موجب           ه از حق طلاق همسر خود را بي       استفاد
پناه رها شده، امنيت و آسايش زن و حتي فرزندان مورد     شود كانون خانواده از هم پاشيده و زن بي        مي

 حق  شكل ديگر سوءاستفاده از   .  تهاجم واقع شود و زندگي آنان در مسير سرنوشتي نامعلوم قرار گيرد            
گيرد كه مرد با استفاده از حربه طلاق و اختيار خود نسبت به آن،                هايي صورت مي  طلاق در خانواده  

نمايد كه جز سختي و فشار، چيزي براي زن ندارد و           زن را به اجبار، ملزم به ادامه رابطه زناشويي مي          
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تواند با  د به راحتي مي   اين در حالي است كه مرد خو      .  تنها ظاهري از زندگي زناشويي را با خود دارد         
انعقاد عقد موقت و حتي عقد دائم، كانون خانوادگي ديگري براي خود ايجاد نمايد، اما همسر خود را                   

هاي خود  ها و خودخواهي  هاي مشروع او را پايمال هوس     ملزم به ماندن در حصار خانه كرده و آزادي         
 . بنمايد

 قانون مدني به مرد داده، راه چنين              1133گذار در ماده      اختيار نسبتاً مطلقي كه قانون       
جهت حق طلاق و خواه از طريق عدم اعمال ستمگرانه آن،           اي را خواه از طريق اعمال بي      سوءاستفاده

كه هيچ مسئوليتي از اين جهت       باز گذاشته است و به مرد امكان تحميل فشار بر زوجه، بدون آن                
ابط بين زوجين، در مرد اين تصور را ايجاد كرده           گويا شخصي بودن رو   .  متوجه او باشد را داده است     

كه بر نوع رابطه و رفتار او با همسرش هيچ قانوني حكومت نخواهد كرد و حق رياست او بر خانواده و                      
حد و مرز در زير سلطه گرفتن و ستم كردن بر همسر و فرزندانش               اختيارش در طلاق به او حقي بي      

 . داده است
دهد، روابط حاكم بر خانواده جدا از روابط          ي اجتماع را تشكيل مي     خانواده عنصر و هسته اصل     

عنوان حقوق انساني بايد مورد رعايت قرار        حقوقي كه در صحنه اجتماع به      .  حاكم بر جامعه نيست    
رابط شخصي و نزديك زن و شوهر به آنان اجازه          .  گيرند در كانون كوچك خانواده نيز محترم هستند       

رعايت چنين حقوقي در خانواده است كه        .  دهدشان را نمي  ز حقوق انساني  زير پا گذاشتن بسياري ا     
كند و از شأن و      مفاهيمي چون رعايت حق و احترام به حقوق ديگران را براي فرزندان دروني مي                 

پايمال شدن اين حقوق به معناي پايمال شدن    .  نمايدجايگاه افراد خانواده در محيط خانه حفاظت مي       
سوءاستفاده از حق طلاق در جهت اضرار به          .   قوام خانواده منوط به آن است        هايي است كه  ارزش

عنوان حقي انساني به زن      زوجه به معناي پايمال كردن بسياري از حقوقي است كه قانون آن را به                
 . داده و رعايت آن را لازم دانسته است

. شود حق ديده نمي   در قوانين ايران لحن صريحي در خصوص تجاوز از حقوق يا سوءاستفاده از              
تواند اعمال حق خويش را      هيچ كس نمي  «اگرچه اصل چهلم قانون اساسي با اعلام اين مطلب كه              

، قدم بزرگي در اين راه برداشته است معهذا اصل ياد شده از ديدگاه                »وسيله اضرار به غير قرار دهد      

گيرد رت معنوي را در برنمي    ويژه خسا برخي حقوقدانان كليه مصاديق سوءاستفاده يا تجاوز از حق به          
طور پراكنده  كه به در خصوص سوءاستفاده از حق طلاق نيز با وجود آن               ).  1378مقامي،  قائم(

رويه قضايي قابل استنادي نيز در اين          .  گاه كافي نبوده است     صورت گرفته، اما هيچ      هاييحمايت
برند نين امري پي مي   خورد، هرچند قضات اندك اندك به ضرورت توجه به چ          خصوص به چشم نمي   

تري به اين امر را      گردد، توجه جدي  اما ضرورت مسئله و خساراتي كه از قبل آن متوجه زنان مي               
 در اين خصوص مناسب است به رأيي كه توسط دادگاه مدني خاص شهرستان شهرضا صادر               .طلبدمي

ا بر ميل او، مصداق     شده و قاضي پرونده درخواست گواهي عدم امكان سازش توسط شوهر را صرفاً بن              


� /سوءاستفاده از حق طلاق و راهكارهاي قانوني مقابله با آن                               / 
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، ]اساسي[بنابر اصل چهلم قانون مذكور       «:  در اين رأي آمده   .  سوءاستفاده از حق دانسته اشاره كنيم      

. تواند اعمال حق خويش را وسيله احراز به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد                   هيچ كس نمي  
الذكر و ملاك ماده     جه موازين فوق  تواند اولاً بدون تو     قانون مدني نمي    1133بنابراين، اجراي ماده     

 ).1385كاتوزيان،  (» قانون مدني و بدون قيد و شرط و صرفاً بر اساس ميل زوج صورت پذيرد132

. موجب اين رأي اعمال حق طلاق توسط مرد، منوط به آنست كه موجب اضرار زوجه نگردد                  به  
 نمايد و بايد توجيه مناسبي بر كار         تواند صرفاً بر اساس ميل خود اقدام به طلاق          مرد نمي چنين  هم

خود داشته باشد يا حداقل محرز شود اعمال حق طلاق از سوي او به قصد اضرار به زوجه، صورت                       
اي شود اما چنين آراء پراكنده    گرچه مواردي هرچند اندك از اين دست آراء مشاهده مي         .  نگرفته است 

عنوان ضمانت اجرايي مناسب در قبال        نند به تواالاتباع نيستند، نمي   كه از لحاظ حقوقي هم لازم       
شدت آسيب روحي و     .  عمل آيد، محسوب شوند    هايي كه ممكن است از حق طلاق به         سوءاستفاده

تر شود، ضرورت اقدام جدي    جاي چنين حقي به زن وارد مي        جسمي كه ممكن است از اعمال نابه        
 . طلبدگذار و دستگاه قضائي را در اين زمينه ميقانون
 
 هكارهاي مقابله با سوءاستفاده از حق طلاق را

: طور كه قبلاً اشاره شد سوءاستفاده از حق طلاق ممكن است به دو صورت محقق شود                    همان
بر اين اساس راهكارهاي مقابله با       .  جهت و ظالمانه حق طلاق و عدم اعمال ظالمانه آن            اعمال بي 

جهت و  راهكارهاي مقابله با اعمال بي     :  دشونسوءاستفاده از حق طلاق نيز به دو دسته تقسيم مي            
 ظالمانه حق طلاق و راهكارهاي مقابله با عدم اعمال ظالمانه حق طلاق 

 

 راهكارهاي مقابله با اعمال ظالمانه حق طلاق

 هر شخصي كه به نوعي از حقوق قانوني خود           :كننده از حق  سلب اثر مورد نظر سوءاستفاده    
برد كه باعث تجاوز به حقوق فردي و جمعي سايرين          كار مي  شكلي به  نمايد يا آن را به    سوءاستفاده مي 

اين دفع ضرر و تجاوز ممكن است از         .  گردد بايد به نحوي با او برخورد گردد        شده يا باعث ضرر مي     
كه آثار آن به كلي قابل محو نباشد حكم         جايي.  طريق مسدود كردن عمل و محو آثار آن صورت گيرد         

اين همان چيزي است كه اصطلاحاً ضمانت       .  شودازات فرد خاصي منجر مي    به پرداخت خسارت و مج    
اين ضمانت اجرا در امور حقوقي معمولاً  از طريق ابطال، فسخ، انفساخ،            .  شوداجراي طبيعي ناميده مي   

اثر نمودن  پذير است كه غرض از وضع هر يك بي          گذار امكان عدم نفوذ يا به دستور مستقيم قانون        
اي از حقوقدانان از مصاديق اين       به نظر عده  .  كننده از حق بوده است      سوءاستفاده مطلوب و منظور  

موجب اين ماده اگرچه طلاق حق       باشد، به  قانون مدني مي    944ضمانت اجرا در قانون مدني ماده         
موجب اين  جا كه طلاق در مرض موت حكايت از قد اضرار بر زوجه باشد به                شوهر است ولي از آن     
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 نيز از   945در ماده   .  برد طلاقي از نقطه نظر ارث رفع اثر شده و زن از شوهر ارث مي                ماده از چنين  
رغم اصل آزادي اراده، رفع اثر شده و زني را كه در مرض موت به عقد                  عقد نكاح در مرض موت علي     

 .نكاح مردي درآمده و مرد قبل از نزديكي با آن زن بميرد از ارث محروم نموده است
اند و با عنايت به     ين ماده و ساير موادي كه به چنين ضمانت اجراهايي تصريح نموده            با توجه به ا   

رسد درخصوص سوءاستفاده از حق     گذار به نظر مي   وحدت ملاك مواد قانون مدني و  نظر نهايي قانون         
كه اثبات شود طلاق     بر اين اساس در صورتي     .  توان چنين ضمانت اجرائي را اعمال نمود        طلاق مي 
بب و يا با قصد اضرار به زوجه صورت پذيرفته و در صورت جمع بودن تمام اركان                            بدون س 

اعتبار دانست و از فروپاشي     توان طلاق واقع شده را حداقل در برخي آثار بي          سوءاستفاده از حق، مي   
البته بايد توجه داشت كه اعمال اين       ).  1383عراقي،  محمدي(كانون خانوادگي ممانعت به عمل آورد       

و سلب آثار طلاق بايد تنها در مواردي صورت گيرد كه طلاق بدون دليل و تنها به قصد تحميل                  روش  
 .فشار و اضرار به زوجه واقع شود

جا كه   در كشورهاي اروپايي از آن       :جبران خسارات ناشي از سوءاستفاده از حق طلاق         
 اساس ضوابط مربوط    سوءاستفاده از حق از مصاديق مسئوليت مدني است، ضمانت اجراي آن نيز بر              

گردد كه معمولاً پرداخت غرامت و متوقف كردن اعمال زيانبار است              به مسئوليت مدني تعيين مي     
 ).1370احمدي، بهرامي(

باشد هرچند در مواردي هم جبران        صورت نقد مي   در اين كشورها جبران خسارت معمولاً به         
ماميه ضمانت اجراي سوءاستفاده از حق،      ويژه فقه ا  در حقوق اسلام به   .  خسارت غيرنقدي وجود دارد   

تواند جايز  تنها جبران خسارت يا پرداخت عوض نيست بلكه ضمانت اجراي آن به تناسب مورد، مي                 
احمدي، بهرامي(شدن عقد لازم و برقراري حق فسخ يا حق مراجعه به دادگاه براي انحلال عقد باشد                  

جا اعمال و در اين مسير      صورت نابه ق خود را به   كننده از حق، ح   كه سوءاستفاده به دليل آن  ).  1370
كند، لذا امكان طرح مسئوليت مدني و الزام به جبران خسارت طبق                به ديگران خساراتي وارد مي     

كه سوءاستفاده از حق به تعبيري عبارت از تقصير در            قواعد مسئوليت مدني وجود دارد خصوصاً آن       
تقصير در حقوق ما، مبنا و قاعده       .  شودر محسوب مي  باشد كه خود نوعي تقصي    مرحله اجراي حق مي   

 قانون مسئوليت مدني صراحتاً به آن اشاره كرده          1گردد و ماده    اصلي مسئوليت مدني محسوب مي    
گذار شود كه قانون  سوءاستفاده از حق طلاق نيز به نوعي سوءاستفاده از حقي محسوب مي               .  است

چه در اثر سوءاستفاده از اين حق خسارتي         ساس چنان بر اين ا  .  اعمال آن را بدست مرد سپرده است      
به طرف مقابل وارد گردد، اصولاً  بايد امكان طرح دعواي مسئوليت مدني و الزام متخلف به جبران                     

موجب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق،          در كشور ما به   .  خسارت وجود داشته باشد   
ق از سوي زوج باشد دادگاه مرد را ملزم به ايفاي يك دسته              چه دستور طلا  پس از وقوع طلاق چنان    

گردد كه آيا ايفاي اين تعهدات مالي       حال اين سؤال مطرح مي    .  نمايدتعهدات مالي در قبال زوجه مي     

� /ني مقابله با آنسوءاستفاده از حق طلاق و راهكارهاي قانو                               / 
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به معناي جبران خسارتي است كه از طلاق به زن وارد شده يا مطالبه جبران خسارت وارده ناشي از                     
 فاوت است؟ طلاق، با چنين تعهداتي مت

 مجمع  28/8/1371 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب              6مطابق تبصره   
الزحمه پس از طلاق درصورت درخواست زوجه، مبني بر مطالبه حق               «تشخيص مصلحت نظام      

ه كارهايي كه شرعاً  به عهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوج                 
چه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور          نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنان       اقدام مي 

در غير اين صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست           .  شودمالي، شرطي شده باشد، طبق آن عمل مي         
زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي                        

 :نباشد، دادگاه به ترتيب زير عمل خواهد كرد
چه زوجه كارهايي راكه شرعاً به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع                    چنان)  الف

المثل كارهايي را كه انجام     انجام داده باشد و براي دادگاه اين وضع ثابت و محرز گردد، دادگاه اجرت              
 .نمايدكمك عوامل ديگر محاسبه و زوج را به پرداخت آن ملزم ميگرفته را با جلب نظر كارشناس يا به 

در غير مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي را كه زوجه در خانه                     )  ب
 .     »نمايدبراي زوجه تعيين مي) نحله(شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش 

الزحمه كارهايي كه شرعاً بر عهده وي نبوده، مطالبه         كه زوجه حق  تبصره در صورتي  به موجب اين    
كه مصالحه واقع نشود و در عين        در صورتي .  كندكند ابتدا دادگاه سعي در مصالحه بين طرفين مي          

حال ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم بين طرفين در خصوص امور مالي شرطي نشده باشد، در                       
 به خواسته زوجه يا ناشي از تخلف وي از وظايف همسري يا سوءاخلاق وي نباشد                   كه طلاق صورتي

در تبصره  .  نمايدالمثل طبق شرايط مقرر در بند الف ماده واحده مي           دادگاه حكم به پرداخت اجرت     
چه زوجه كارهايي كه شرعاً     چنان«المثل آمده    قانون مدني نيز در خصوص پرداخت اجرت        336ماده  

المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده            نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت      به عهده وي    
المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت          است و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت         

 تقاضاي المثل در اين ماده منوط به شود پرداخت اجرت  طور كه ملاحظه مي   همان.  »نمايدآن حكم مي  

المثل تواند اجرت طلاق از جانب شوهر نشده و زن در هر زمان ولو در حين زندگي مشترك مي                     
بر اين  .  كارهايي را كه در خانه شوهر و طبق شرايط مقرر در تبصره انجام داده از وي مطالبه نمايد                    

  نشده است    تواند زماني صورت گيرد كه درخواست طلاقي از سوي زوج         المثل مي اساس مطالبه اجرت  
المثل كارهايي را كه در منزل شوهر انجام         اجرت 326و زن صرفاً قصد دارد طبق شرايط تبصره ماده           

 . داده را مطالبه نمايد
 قانون مدني نسخ    336موجب تبصره ماده     ماده واحده، به   6رسد بند الف تبصره      لذا به نظر مي   

المثل زن منوط به درخواست طلاق       اجرت طور كه اشاره شد مطالبه    زيرا همان .  ضمني گرديده است  
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تواند باشد و زن مي   از سوي مرد و در صورت عدم تخلف وي از وظايف زناشويي يا سوءاخلاق وي نمي               
كند، در صورت وجود شرايط      كه خود مطالبه طلاق مي     در طول زندگي مشترك و حتي در صورتي         

 عمل از زن به   336يت بيشتري كه تبصره ماده      رغم حما علي.  المثل نمايد ، مطالبه اجرت  336تبصره ماده   
 ماده واحده آمده بود متضمن قيود         6چه در بند الف تبصره        آورده اما، اين تبصره نيز همانند آن        

متعددي چون عدم قصد تبرع، دستور زوج و احراز آن براي دادگاه و تكليف نبودن آن كارها براي زن                   
 موجب  به.  نمايديود، موانعي در احقاق حق زن ايجاد مي        باشد كه دشواري اثبات هر يك از اين ق         مي

المثل نمايد بايد در زمره كارهايي باشد        تواند مطالبه اجرت  اين تبصره كاري كه زن نسبت به آن مي         
بر اين اساس كارهايي نظير تربيت فرزندان، همراهي در اداره مطلوب           .  كه شرعاً بر عهده او نبوده است      

باشد، لذا  گردد و جزء كارهاي واجب او مي      ، چون از وظايف زن محسوب مي      خانواده و حسن معاشرت   
علاوه ثابت نمودن   به).   ضميمه 11؛  1385كاتوزيان،  (اي نيز به آن تعلق نخواهد گرفت          الزحمهحق

باشد و مردان در    دستور مرد در خصوص كارهايي كه شرعاً بر عهده زن نبوده امري نسبتاً مشكل مي               
نمايند و اين زن است كه بايد اثبات نمايد به            اصولاً وجود چنين دستوري را انكار مي        گونه موارد اين

 . دستور مرد اقدام نموده است
 گذشته از اين مورد، ثابت نمودن دستور مرد و قصد عدم تبرع زن امري مشكل و حتي محال                      

 مهرباني و فداكاري ندارد و      اي جز ها، اين است كه خدمت همسر يا مادر انگيزه        رسم خانواده .  باشدمي
). 1385كاتوزيان،  (گردد   درباره اجراي اين تكاليف، امري ناروا تلقي مي         »الزحمهحق«سخن گفتن از    

نمايد و ظاهر   عنوان همسر يا مادر سعي در انجام هر كاري جهت برقراري آرامش در خانواده مي              زن به 
 دهدقصد تبرع در اختيار اعضاي خانواده قرار مي       اين است كه زحمات و خدمات خود را به رايگان و به              

لذا ادعاي عدم وجود قصد تبرع، برخلاف       .   نيز حكومت دارد   »عدم تبرع «چنين ظهوري بر اصل عملي      

اثبات قصد عدم تبرع و دشواري اثبات آن مسيري دشوار و گاه محال             .  ظاهر است و نياز به اثبات دارد      
 . دهدن قرار ميالمثل پيش روي زرا جهت مطالبه اجرت

بدين ترتيب، اگر واجبات شرعي و خدماتي كه برحسب ظاهر تبرعي است و اعمالي كه به دستور                  
 خارج گردد تنها خدمات استثنائي و        6مستقيم شوهر انجام نگرفته است از مشمول بند الف تبصره             

و خصوصاً با عنايت    چه گفته شد    با توجه به آن   .  گرددماند كه مشمول اين تبصره مي     نادري باقي مي  
المثل و درخواست   وجود ملازمه بين مطالبه اجرت     ديگر لزومي به   336موجب تبصره ماده    كه به به اين 

تواند المثل در برابر زوجه، نمي    توان گفت تعهد به پرداخت اجرت     باشد، مي طلاق از سوي شوهر نمي    
كه در اثر طلاق     ، در صورتي  بر اين اساس  .  عنوان جبران خسارات ناشي از طلاق محسوب شود          به

ظالمانه و به قصد اضرار شوهر، خسارتي مادي يا معنوي به زن وارد گردد و حيثيت و اعتبار او مورد                      
المثل كارهايي كه در منزل شوهر انجام داده، خساراتي را       تواند علاوه بر اجرت   لطمه قرار گيرد، زن مي    
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 3موجب قانون مسئوليت مدني خصوصاً ماده       مده، به نيز كه در اثر چنين طلاق ناموجهي به او وارد آ           
 . اين قانون مطالبه نمايد

گيرد كه زن به    چه بند ب ماده واحده مقرر داشته در مواردي تعلق مي           مطالبه نحله نيز بنابر آن    
عنوان مثال نتواند ثابت نمايد كه اقدام       به.  المثل را نداشته باشد   جهتي شرايط لازم براي مطالبه اجرت     

صورت دادگاه به درخواست او، با        در اين .  او به دستور زوج انجام گرفته يا قصد عدم تبرع داشته است           
توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زن در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج،                      

جا كه   از آن  گيرد اما المثل تعلق نمي  گرچه به چنين زني اجرت     .  نمايدمبلغي براي زوجه تعيين مي     
كرده و سنواتي را با او گذرانده و زحماتي در منزل او متحمل               وي مدتي در منزل شوهر زندگي مي       

كند با توجه به     باشد، لذا انصاف ايجاب مي     چه شوهر بدست آورده، سهيم مي       شده است و در آن     
 . اسباب مذكور در بند ب مبلغي به وي پرداخت شود

المثل آمد، پرداخت نحله منوط به درخواست شوهر براي طلاق          چه در خصوص اجرت   برخلاف آن 
زيرا مبناي استحقاق زوجه نسبت به آن كارهايي كه زوجه در منزل شوهر و به دستور او با                    .  باشدمي

باشد بلكه مبناي پرداخت نحله حمايت از زني است كه به درخواست             قصد عدم تبرع انجام داده نمي     
ها براي  انديشي سعي در جبران برخي نارسايي     گذار با مصلحت  قع قانون شوهر، مطلقه شده است در وا     

 . زوجه نموده است
برخي از  .  باشدمبناي شرعي حكم به پرداخت نحله، آيات و روايات مربوط به متعه طلاق مي                  

 سوره بقره، معتقدند كه زوج بايد پس از          242بنا به دلالت آيه      )  1358طوسي،  شيخ(فقهاي اماميه   
عنوان متعه طلاق به زن بپردازد چه در عقد نكاح براي زوجه مهري تعيين شده                  بلغي را به  طلاق م 

بعضي از محققان معاصر شيعه به استناد آيه         .  باشد يا نشده باشد و چه زوجه مدخوله باشد يا نباشد           
گر اند كه مرد بايد پس از طلاق، علاوه بر حقوق واجبه زن، مبلغي دي               سوره بقره تصريح كرده    236
اما اكثر فقهاي اماميه و بعضي از فقهاي اهل           )  1385،  مطهري( سپاسگزاري به او بپردازد       عنوانبه

اي است كه صداق براي او        سوره بقره، مخصوص مطلقه غيرمدخوله      236سنت معتقدند حكم ماده      
زمينه نقل  تعيين نشده، به نظر ايشان پرداخت متعه بر ساير زنان به دليل آيات و رواياتي كه در اين                    

  ).1358طوسي، شيخ(شود شده حمل بر استحباب مي
الزام شوهر به پرداخت نحله نيز دنباله همان        «:   برخي از حقوقدانان نيز در اين خصوص معتقدند        

شود چه به زن داده مي    فكر جبران خسارت در مورد سوءاستفاده شوهر از اختيار طلاق است، پس آن             
 . )1385 ،كاتوزيان( »حق اوست نه بخشش

اند و مرد را پس از طلاق ملزم به           چه برخي از فقها بيان داشته      رسد با توجه به آن     به نظر مي  
اند، ديدگاهي كه پرداخت نحله به زن را جبران         اش دانسته پرداخت مبلغي مازاد بر ساير حقوق واجبه      

خصوصاً .  تري باشد لداند كه از طلاق به او وارد شده است، ديدگاه قابل قبو              خسارت نامشروعي مي  
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ذكر اين نكته لازم    .  كه عنوان جبران خسارت با شئون مادري و همسري زن تناسب بيشتري دارد             آن
زيرا جهت  .  باشداي از جانب شوهر نمي      گردد بخشش يا هبه    چه به زن پرداخت مي      است كه آن   

توان مرد را   رد و لذا نمي   حقوقي اين ايراد بر آن وارد است كه هبه عقد است و نياز به توافق طرفين دا                
نحله .  شودكه در نحله پس از احراز شرايط، مرد اجبار به پرداخت مي              اجبار به آن كرد، در صورتي      

زيرا پرداخت آن به منظور جبران خساراتي است كه در           .  حقي براي زن است نه عطايي از جانب مرد         
وران زندگي زناشويي، نوع كارهايي كه      وابستگي ميزان نحله به طول د     .  اثر طلاق به او وارد شده است      

هاي مادي و   گذار نيز جبران زيان   دهد كه منظور قانون   زوجه انجام داده و وضع مالي شوهر، نشان مي        
پناه، رها شده، به     معنوي زني است كه ناخواسته در دام طلاق افتاده، اينك شكست خورده و بي                  

د و اراده او در ايجاد تعهد يا ميزان او در ايجاد            شوهمين جهت است كه شوهر به دادن نحله الزام مي         
 .تعهد هيچ تأثيري نخواهد داشت

گردد توسط  طريقه و كيفيت جبران خسارتي كه در اثر سوءاستفاده از طلاق به زن وارد مي                    
گردد كه   قانون مسئوليت مدني با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين مي            3موجب ماده   دادگاه و به    

موجب اين ماده در     به  .  ند به شكل پرداخت مبلغي پول يا هر طريق مناسب ديگري باشد                توامي
توان جبران خسارت را به صورت       كه شوهر تأمين مقتضي براي پرداخت خسارت بدهد مي           صورتي

 هايبه اعتقاد برخي حقوقدانان، برخي خسارات مانند زيان        .  مقرري ماهيانه يا مستمري نيز تعيين نمود       
شود و علاوه بر     ناشي از توهين و روابط نامشروع با ديگران، با گرفتن مقرري جبران نمي                 معنوي  

 ). 1385كاتوزيان، (مقرري قابل مطالبه است 
هاي مالي مانند   بر مبناي ديدگاه جبران خسارت از زن مطلقه، جبران خسارت تنها شامل زيان               

گير او شده است را     ه در اثر طلاق گريبان    هاي معنوي ك  باشد بلكه زيان  محروم شدن از حق نفقه نمي     
گيرد و دادگاه بايد با توجه به كليه خساراتي كه از طلاق متوجه زن گرديده به طريق                     نيز در برمي  

 . ديده صادر نمايدمناسب حكم به جبران خسارت از زوجه زيان
 

 راهكارهاي مقابله با عدم اعمال ظالمانه حق طلاق

از سياق آيات قرآن كريم و روايات متعددي كه در باب طلاق وارد                يكي از انديشمندان معاصر      
يا :  شده است اين ضابطه كلي را ارائه داده كه مرد در زندگي خانوادگي بايد دو راه را در پيش گيرد                     

8	 «، يا زن را رها سازد       )���	������9 6. (وظايف خود را در قبال زن به خوبي و شايستگي انجام دهد             

دهد كه زن را در مضيقه و مشقت قرار دهد، نه حقوق و                اسلام به مرد اجازه نمي     .  »-��(7 5����6 

بر اين مبنا در صورتي كه شوهر به          ).  1393بحرالعلوم،  (حدود او را رعايت كند، نه او را رها سازد             
شود وظايف خود در برابر زن عمل نكند و نتوان او را وادار به اداء حقوق زن نمود، اجبار به طلاق مي                     

ها عنوان ولي ممتنع، حكم به تفريق بين آن        كه از طلاق خودداري ورزد، حاكم شرع به        و در صورتي  
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هرچند روايات مورد اشاره در موارد خاص وارد شده اما با توجه به قرائن موجود به خوبي                  .  خواهد داد 
 نيز مبناي   »ررقاعده لاض «علاوه  به.  توان فهميد كه مقصود اين روايات بيان حكمي كلي است             مي

كه ديگري براي اين حكم است؛ تسلط انحصاري زوج بر امر طلاق، حكمي شرعي است كه در صورتي                 
كسي .  شودموجب ضرر زوجه باشد، به اقتضاي حكومت قاعده لاضرر بر ادله ساير احكام برداشته مي               

ع در اين مورد    دارد و از دستور حاكم شر      كند و به او ستم روامي      كه حقوق همسرش را رعايت نمي      
تواند او را وادار به طلاق كند و در            شود و حاكم مي     محسوب مي  »مضار«كند، فردي   سرپيچي مي 

 ). 1393بحرالعلوم، ( عنوان ولي ممتنع، خود رأساً طلاق را جاري سازدصورت امتناع به
بار نموده و مانع از     در واقع مرد با استفاده از حربه طلاق، زن را ملزم به ادامه رابطه زناشويي زيان                

 جايجاي حق طلاق از حق خود نسبت به طلاق با عدم اعمال نابه             شود و با عدم اعمال نابه     طلاق او مي  
بر اين اساس از ديدگاه اين انديشمند اجبار زوجه به ادامه روابط زناشويي                .  كندآن سوءاستفاده مي  

موجب   دهد به شود كه به زن حق مي     رغم ميل باطني او نوعي اضرار نسبت به زوجه محسوب مي          علي
در .  واسطه حكومت آن بر ادله ساير احكام، براي طلاق به حاكم شرع رجوع نمايد               قاعده لاضرر و به     

ادامه بحث، به اين راهكار و ساير راهكارهاي مقابله با عدم اعمال ظالمانه حق طلاق پرداخته خواهد                   
 : شد

وگيري از سوءاستفاده شوهر از حق طلاق، طلاق           حل قانوني براي جل    يك راه :  طلاق قضائي 
در اين طلاق اراده مرد مدخليتي ندارد و براي جلب رضايت           .  باشدقضايي يا طلاق به حكم دادگاه مي      
با .  نمايدشود بلكه زن خود مستقيماً از دادگاه تقاضاي طلاق مي            او به طلاق، مالي به او داده نمي         
اند در كنار ذكر     طلاق در حقوق اسلام، فقها همواره درصدد بوده         توجه به اختيار گسترده مرد در امر      

هاي حقوقي و شرعي براي جلوگيري از طلاق          ها و فوائد احكام اولي در خصوص طلاق، راه          حكمت
اند تا زماني كه مردان، زنان      هايي بوده طور در جستجوي راه   همين.  ظالمانه زنان از سوي مردان بيابند     

كنند، زنان بتوانند از ها خودداري ميدارند و در عين حال از طلاق آن       لوب نگه مي  را در موقعيتي نامط   
 ). 1378خوشدل، موسوي(رنج زندگي نامطلوب و آثار ناشي از آن رهايي يابند 

رواياتي كه در خصوص درخواست جدايي از سوي زن و الزام شوهر به واقع ساختن طلاق وارد                     
اول در مورد مفقودالاثر شدن شوهر و ديگر در مورد ترك نفقه               :  رندگياند، دو مورد را دربرمي     شده

اما در قانون مدني مواردي كه درخواست طلاق از سوي زوجه تجويز شده است               .  باشدتوسط زوج مي  
گيرد و علاوه بر دو مورد بالا شامل درخواست طلاق زوجه به علت عسر و حرج                   سه مورد را دربرمي   

عنوان يكي از موارد تجويز       طور خاص در روايات به      د عسر و حرج به      هرچند ايجا .  باشدنيز مي 
طور كه اشاره شد    اما قاعده لاحرج همان   .  درخواست طلاق از سوي زوجه مورد اشاره قرار نگرفته است         

گردد كه ايجاد   حكمي ثانوي است كه بر ادله ساير احكام حكومت دارد و موجب رفع احكامي مي                  
يه واقع ساختن طلاق به اراده مرد نيز در صورت اثبات عسر و حرج زن                   حكم اول .  نمايندحرج مي 
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 قانون مدني نيز بر همين      1130ماده  .  دهدشود و به زن حق مطالبه طلاق از حاكم را مي          برداشته مي 
تواند به حاكم   كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي          در صورتي «:  اساس مقرر داشته  
 تواندچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي           چنان.  ضاي طلاق كند  شرع مراجعه و تقا   

كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده            زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي         
 . »شودمي

داشت كرد   در ماده فوق نبايد چنين بر       »...تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد       دادگاه مي «از تعبير   

تواند به ميل خود مبادرت به اجبار زوج به طلاق نمايد و يا از              كه حاكم در اين مورد مخير است و مي        
بلكه هرگاه عسر و حرج زوجه در اثر استمرار زوجيت بر دادگاه محرز شود و                 .  كار خودداري كند  اين

مايد و در صورت ميسر نشدن      زن نيز خواهان طلاق باشد، حاكم بايد لزوماً شوهر را اجبار به طلاق ن              
اختيار حاكم در طلاق دادن زوجه در اثر امتناع شوهر، از باب قاعده              .  اجبار، خود زوجه را طلاق دهد     

»  C��?=
 D	 �E�F
تواند كند، حاكم مي  چون شوهر ممتنع از طلاق است و اقدام به آن نمي           .  باشد مي »

 . مستقيماً از جانب خود زوجه را طلاق دهد
كه از همسر خود    تواند در صورتي  حل ديگري كه از طريق آن زن مي        راه:  خلع و مبارات  طلاق  

 قانون  1146ماده  .  باشدخوشش نيايد و نسبت به او اكراه داشته باشد از او جدا شود، طلاق خلع مي                 
واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد، در        طلاق خلع آنست كه زن به     «:  گويدمدني در تعريف خلع مي    

كه مال مزبور عين مهر يا معادل يا بيشتر و       گيرد اعم از اين   دهد طلاق مي  قابل مالي كه به شوهر مي     م
 . »يا كمتر از مهر باشد

 به او   »فديه«عنوان  واسطه نفرت و كراهتي كه از شوهر دارد مالي به          بنابراين در طلاق خلع زن به     

كه زن  تواند تا زماني   بائن است، لذا شوهر نمي     اين طلاق از نوع   .  گيرددهد و در برابر آن طلاق مي      مي
 سوره بقره   229مبناي اصلي تجويز طلاق خلع بخشي از آيه         .  به فديه رجوع نكرده به زن رجوع كند       

اگر بيم داريد   «:  فرمايداست كه پس از نهي كردن، گرفتن مالي از زن در هنگام طلاق دادن او مي                   

در چنين  .  »د كه زن مالي را به شوهر بدهد و مرد فديه بگيرد           حدود خدا را رعايت نكنند، اشكالي ندار      

گيرد بلكه در جريان تحقق آن، مانند عقود دو اراده          طلاقي مرد به تنهايي در مورد طلاق تصميم نمي        
اراده زن در جهت بخشيدن مالي به شوهر به انگيزه رها شدن از علقه زوجيت و در                     :  دخالت دارند 

 ). 1378خوشدل، موسوي( قبول مال بذل شده و انحلال نكاح مقابل، اراده مرد در جهت
سازي براي طلاق و برانگيختن مرد       توان گفت زن با بخشيدن مالي به شوهر، عملاً به زمينه            مي

برخي از فقها قائل به وجوب چنين       .  نمايدكند و مرد با قبول بذل زن اقدام به طلاق مي          بدان اقدام مي  
كه مرد دريابد كه زن تمايلي به زندگي با او ندارد و               در صورتي «:  اندگفتهاند و   طلاقي بر مرد شده   

 /	� /بله با آنسوءاستفاده از حق طلاق و راهكارهاي قانوني مقا                               
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�� «در حديث نيز آمده است كه       .  »خواهد از او جدا شود بر مرد واجب است كه زن را طلاق دهد              مي
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 ). تا بيطبرسي، (»

داند رسد مبناي ديدگاهي كه طلاق خلع را در صورت كراهت شديد بر مرد واجب مي               به نظر مي  
آنست كه عدم طلاق زوجه در چنين شرايطي، خطر وقوع ضرري بزرگتر يعني ارتكاب خيانت از                      

سازد لذا براي جلوگيري از وقوع        سوي زوجه و از بين رفتن حيثيت و آبروي شوهر را ممكن مي                 
 تواندچنين ضرري بر مرد واجب است كه در چنين شرايطي همسر خويش را طلاق دهد البته او نيز مي                   

 .  شود مالي از زوجه بگيرددر مقابل طلاق و ضرري كه از اين جهت به او وارد مي
. باشدحل قانوني ديگر كه از لحاظ ساختمان حقوقي با طلاق خلع شبيه است، طلاق مبارات مي                 راه
ق نيز، طلاقي به عوض است با اين تفاوت كه در اين نوع طلاق، كراهت تنها از جانب زن نيست                      طلا اين

دهد تا مرد   اي مي ليكن زن فديه  .  اندبلكه طرفيني است يعني زن و شوهر از يكديگر منزجر شده             
 طلاق  نتيجه فزوني اين عوض بطلان    .  اين فديه زائد بر ميزان مهريه نبايد باشد       .  رضايت به طلاق دهد   

 قانون مدني هم به اين نوع طلاق اشاره           1147شود، ماده   نيست بلكه مرد مالك زائد بر مهر نمي         
 . نموده است

 روش ديگر در جلوگيري از سوءاستفاده شوهر از حق           :شرط توكيل طلاق در ضمن عقد لازم      
د كه عبارت از    باشهاي قراردادي در اين خصوص مي      جاي آن استفاده از راه     طلاق و عدم اعمال نابه     

هر چند برخي از فقهاي اماميه قائل به عدم صحت توكيل زن            .  شرط توكيل طلاق در ضمن عقد است      
طوسي، شيخ(اند  اند و تنها در صورت غيبت مرد چنين حقي را براي زوجه پذيرفته                در طلاق شده  

ر مرد به شروطي    اند و معتقدند كه اگ    مشهور فقها، قائل به جواز شرط توكيل در طلاق شده          ).  1400
. تواند با شرط وكالت در طلاق، خود را مطلقه سازد         كه در عقد نكاح قرار داده شده، عمل نكند زن مي          
اين )  سرهقدس(در يك استفتاء از امام خميني       .  كنداطلاق ادله جواز نيز جواز وكالت زن را اقتضاء مي         

وسيله زنان خودشان زمام طلاق را      بدين«اند كه   شمار آمده است و تعبير كرده     شرط از شروط جايز به    

صورت مطلق وكيل در طلاق     توانند ضمن عقد نكاح شرط كنند به      بدست گيرند به اين معني كه مي      
صورت مشروط يعني اگر شوهر بدرفتاري      باشند يعني هر موقع كه دلشان خواست طلاق بگيرند يا به           
. انقلاب اسلامي .  امام خميني   (»... طلاق دهد  كرد يا مثلاً زن ديگري گرفت، زن وكيل باشد كه خود را           

 طورتوان دريافت كه وكالت زوجه در طلاق ممكن است به         با توجه به استفتاء، مي    ).  1399الحجه   ذي 7
صورت مشروط باشد و منوط به تحقق امري در           مطلق و خالي از هرگونه قيد و شرطي باشد يا به             

 .خارج شود
تواند خود را    حصار شوهر است و زن جز در موارد خاصي نمي            جا كه طلاق منحصراً در ان      از آن 

تواند اقدام مؤثري در جهت جلوگيري از سوءاستفاده         مطلقه سازد، درج حق توكيل زن در طلاق مي         
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جا كه وكالت عقدي جايز است      از آن .  جا بر زنان باشد   مردان از طلاق و امتناع از اعمال فشارهاي نابه         
انند آن را منحل نمايند، لازم است شرط توكيل در طلاق ضمن عقد نكاح يا            توو هر يك از طرفين مي     

 . عقد لازم ديگري درج شود تا عقد وكالت از اين عقد، كسب لزوم نمايد و غيرقابل عزل شود
 
  گيريبندي و نتيجهجمع

موجب هاختيار طلاق ب  .  شوداي است كه اصولاً با اراده مرد واقع مي        طلاق عمل حقوقي يك جانبه    
موجب قانون براي او وجود دارد لزوم مراجعه        قانون مدني در دست مرد است و تنها محدوديتي كه به          

اما در صورتي كه مرد مصمم به طلاق باشد، دادگاه          .  باشدبه دادگاه و رعايت برخي شرايط شكلي مي       
اي ختيار گسترده قائل شدن به چنين ا     .  تواند از صدور گواهي عدم امكان سازش امتناع نمايد           نمي

 . كندخود زمينه سوءاستفاده آنان را از طلاق فراهم ميرسد و خودبهبراي مردان قابل انتقاد به نظر مي
شود آنست كه   چه از منابع فقهي موجود در خصوص قلمرو اختيار مرد در طلاق استنباط مي               آن

و به قصد اضرار به زوجه اعمال       اگرچه طلاق حق شوهر است اما او نبايد اين حق را به شكل ظالمانه                
جهت و ظالمانه اين حق يا با عدم اعمال           سوءاستفاده از حق طلاق ممكن است با اعمال بي          .  نمايد

با سلب اثر مورد نظر      .  ظالمانه آن و در نتيجه ملزم كردن زن به ادامه رابطه زناشويي صورت گيرد                
ع شده و نيز  با الزام او به جبران خسارتي            اثر ساختن طلاق واق   كننده از حق طلاق و بي     سوءاستفاده

 تواناز سوي ديگر مي   .  توان مانع از اعمال ظالمانه اين حق شد       كه در اثر طلاق به زوجه وارد كرده، مي        
جا و  دهد مانع از عدم اعمال نابه       با اتخاذ راهكارهاي قانوني كه به زن حق درخواست طلاق مي               

اين راهكارها شامل طلاق قضايي، طلاق خلع و مبارات و           .  ديدظالمانه حق طلاق و اضرار به زوجه گر       
 . باشدشرط توكيل در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر مي

گيرد اما به استناد     المثل نيز اگرچه معمولاً در زمان طلاق مورد مطالبه قرار مي              مطالبه اجرت 
باشد و  براي مطالبه آن نمي    قانون مدني، ضرورتي به درخواست طلاق توسط شوهر           336تبصره ماده   

كند، مطالبه  تواند آن را در طول زندگي مشترك و حتي زماني كه خود تقاضاي طلاق مي                  زن مي 
شود، المثل جبران خساراتي كه از طلاق به زن وارد مي           با اين وصف هدف از پرداخت اجرت       .  نمايد
 . گيردذكر صورت ميالباشد بلكه اين پرداخت طبق شرايط مقرر در تبصره ماده فوقنمي

المثل، خساراتي را كه در اثر طلاق به او وارد            تواند علاوه بر مطالبه اجرت     بر اين اساس زن مي     
اما پرداخت نحله با توجه به مبناي        .  گرديده، مطابق قواعد مربوط به مسئوليت مدني مطالبه نمايد          

باشد كه از   ي جبران خساراتي مي   باشد، برا تعلق آن به زن كه حمايت از زن زيان ديده از طلاق مي              
 .طلاق به زن وارد شده است
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